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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

بازی با مرگ در آتش کینه!
زن 44ساله ای که مدعی بود 3سال قبل از شوهرش جدا شده اما اکنون آتش کینه 

به زندگی اش افتاده است، درباره سرگذشت خود گفت: وقتی تحصیلاتم در مقطع 

دبیرستان به پایان رسید، »احمد« به خواستگاری ام آمد. او از اقوام دور مادرم بود 

ولی من هیچ شناختی از او نداشتم و تا روز خواستگاری هم »احمد« را ندیده بودم. 

با وجود این، به نظر خانواده ام احترام گذاشــتم و در حالی پای سفره عقد نشستم 

که مادرم اعتقاد داشت خانواده احمد افرادی متدین و بااخلاق هستند.

هنوز یک ماه بیشــتر از زمان نامزدی ما نگذشــته بود که فهمیدم »احمد« به خاطر 

اختلافاتی که با پدرش داشت، مدتی را به صورت مجردی و  به دور از خانواده اش 

زندگی کرده است اما اختلافات اساسی ما بعد از آغاز زندگی مشترک ریشه دواند 

چرا که شوهرم برخلاف پدرش، جوانی پرخاشگر و بداخلاق بود به طوری که به هر 

بهانه ای من و فرزندانم را کتک می زد. چندبار با حالت قهر منزل را ترک کردم و به 

خانه پدرم رفتم ولی باز با دخالت و میانجیگری بزرگ ترها به زندگی مشترک با او 

برمی گشتم. این اختلافات زمانی شدت گرفت که متوجه شدم همسرم با دختران 

و زنان غریبه ارتباط نامتعارف دارد. وقتی اعتراض مــی کردم باز هم چنان کتکم 

می زد که راهی بیمارســتان می شــدم. او ادعا می کرد چون در مرکز پخش لوازم 

آرایشی و بهداشتی فعالیت می کند، به ناچار با برخی از منشی ها یا فروشندگان 

زن ارتباط دارد اما من یقین داشتم که شوهرم دروغ می گوید. او مردی چرب زبان 

و حیله گر بود و با فن بیان خودش طوری ماجرا را برای اعضای خانواده ام جلوه می 

داد که من بیهوده به او مظنون هستم! به همین خاطر هم اطرافیانم حرف های او 

را می پذیرفتند و مرا مقصر درگیری های خانوادگی می دانستند؛ او حتی مدعی 

بود این کتک کاری ها نیز به دلیل سوءظن های بیش از حد است که من به او دارم. 

کار به جایی رسید که با همین ادعاها ، مرا نزد مشاور و روان‎پزشک می برد تا دست 

از این ســوءظن های بیهوده بردارم! با همه این رفتارها، بالاخــره روزی مچ او را با 

زن مطلقه ای گرفتم که در یکی از مراکز درمانی نزدیک محل سکونتمان کار می 

کرد. »احمد«که دیگر چیزی برای پنهان کردن نداشت، به التماس و عذرخواهی 

افتاد و بازهم با چرب زبانی هایش پدرم را خام کرد تا من دوباره به زندگی مشترک 

بازگشتم اما او مدتی بعد بازهم به رفتارهای کثیف خود ادامه داد. دیگر هیچ راهی 

جز طلاق برایم باقی نماند. 

خلاصه من 3 سال قبل در حالی از »احمد« جدا شدم که یکی از فرزندانم به خدمت 

ســربازی رفته بود و دو کودک 11 و 8 ســاله ام نیز نزد پدرشــان ماندند و فقط من 

دو روز آخر هفته آن ها را در منزل خودم ملاقات می کردم. مدتی بعد هم شــنیدم 

»احمد« با همان زن مطلقه ازدواج کرده اســت و فرزندانم دچار مشکل شده اند تا 

این که وقتی خدمت سربازی پسرم به پایان رســید، او به خانه ام آمد و گفت:دیگر 

نمی خواهد نزد نامادری زندگی کند و قصد دارد در کنار من باشد! من هم پذیرفتم 

ولی چند روز قبل زمانی که دو پســر خردســال دیگرم نیز طبق معمول به خانه ام 

آمده بودند،کامــران )فرزند بزرگم( با یکــی از برادرانش به بیــرون از منزل رفت و 

پســر 8 ســاله ام در خانه تنها ماند. در این هنگام وقتی به خانه بازگشتم، با صحنه 

وحشتناکی روبه‎رو شدم. پسرم تلویزیون را شکسته و موجب آتش سوزی شده بود. 

با وحشت و اضطراب او را از میان شعله ها نجات دادم و آتش را با ریختن آب خاموش 

کردم. زمانی که از پسرم در این باره پرسیدم، او گفت: پدرم مبلغی پول به من داد و 

قرار شد یک دوچرخه هم برایم بخرد تا من همه لوازم خانه را خراب کنم! چون پدرم 

گفت، مادرت شما را دوست نداشت وگرنه طلاق نمی گرفت تا دنبال خوشگذرانی 

خودش باشد! او از من خواسته بود تا روی تلویزیون روشن آب بریزم و ...

 گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: به دنبال شکایت این زن جوان 

از همســر ســابقش، پرونده ای در کلانتری گلشهر مشهد تشکیل شــد و ماجرای 

»بــازی با مــرگ در آتــش کینــه!« در حالی با دســتور مســتقیم ســرهنگ ابراهیم 

عربخانی)رئیس کلانتری گلشــهر مشــهد(مورد رســیدگی پلیس قرارگرفت که 

بررسی های مشــاوره ای و روان‎شــناختی نیز در دایره مددکاری اجتماعی ادامه 

یافت.

براساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 دو متهــم پرونــده قتــل مدیــر 

موقوفــه عادل‎شــاهی در حالی 

زوایای پنهان و پشــت پــرده این 

جنایت مســلحانه را فاش کردند که بررســی ها نشــان 

داد: »مردکلاه گیســی« قاتل اجــاره ای بود!به گزارش 

اختصاصی روزنامــه خراســان، صبح نهم مرداد ســال 

گذشته، صدای شلیک چند گلوله در پارکینگ ساختمان 

اداری موقوفه معروف به عادل‎شاهی، در بزرگراه شهید 

کلانتری مشهد، ولوله ای به پا کرد. دقایقی بعد با حضور 

وحشت زده کارمندان موقوفه در پارکینگ ، مشخص شد 

مدیر 78ساله موقوفه به قتل رسیده است. طولی نکشید 

که تحقیقات گســترده قضایی با دســتور های محرمانه 

قاضی دکتر صادق صفری)قاضی ویژه قتل عمدمشهد( 

آغاز شــد و عامل جنایت مســلحانه که کارمند اخراجی 

موقوفه بود، با تلاش شبانه روزی افسران کارآزموده اداره 

جنایی آگاهی به دام افتاد. »محمد-ن«)متهم( که با تغییر 

چهره و استفاده از کلاه گیس جوگندمی، دست به این 

جنایت هولناک زده بود، مدعی شد:برای ترساندن مدیر 

موقوفه وارد پارکینگ شدم اما وقتی او به من توهین کرد، 

دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و به سوی او شلیک 

کردم. اوگفت:چون به محیط آشــنایی کامل داشــتم و 

زاویه دوربین های مداربســته را می دانستم، ابتدا برق 

کنتور را قطع کردم تا شناســایی نشوم!گزارش روزنامه 

خراسان حاکی است:با وجود اعترافات صریح متهم،اما 

قاضی ویژه قتل عمد احتمــال می داد فــرد دیگری نیز 

در وقوع این جنایت وحشــتناک دخالت دارد؛ بنابراین 

دامنه تحقیقات نامحسوس به ســوی اطرافیان متولی 

موقوفه کشید و ناگهان راز تلخی فاش شد. واکاوی های 

دقیق مقام قضایی حکایت از آن داشت که برادر 80 ساله 

متولی موقوفه عادل‎شاهی در این جنایت نقش مهمی 

دارد .بنابراین دستور دستگیری »ف-ن« صادر شد و این 

متهم نیز مقابل میز عدالت قرارگرفت . در نهایت بازجویی 

های تخصصی نشان داد:»ف-ن«نقشه قتل را طراحی 

و 3میلیارد تومان به حســاب بانکی»محمد-ن«)متهم 

به قتل مسلحانه( واریز کرده است.بنابر گزارش روزنامه 

خراســان ،خیلی زود ابعــاد مختلف این ماجــرای تکان 

دهنــده مورد بررســی قرارگرفــت و پــس از آن که عامل 

اصلی جنایت، صحنه قتل را در پارکینگ ســاختمان 4 

طبقه بازسازی کرد،حکم جلب دادرسی )کیفرخواست(

در دادســرای عمومی و انقلاب مشــهد صادر شد و این 

پرونده جنایــی با توجــه به اهمیــت و حساســیت آن در 

شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراســان رضوی مورد 

رســیدگی قرارگرفت. در آخرین جلسه دادگاه که نیمه 

دوم فروردین به ریاست قاضی »محمدشجاع پور فدکی« 

و مستشــاری قاضی»جواد آســیان یزد« برگزار شد، دو 

متهم این پرونده جنایی در برابر سوالات تخصصی و فنی 

قضات باتجربه دادگاه قرارگرفتند و در حالی که همه راه 

های گریز از مجازات را بسته می دیدند، به تشریح پشت 

پرده این ماجرای تکان دهنده پرداختند و زوایای پنهان 

را فاش کردند. در این جلسه که خانواده مرحوم »جعفر 

جعفرزاده« تقاضای اشد مجازات برای متهمان را داشتند 

، رئیس دادگاه ،اتهام مباشرت در قتل مسلحانه ،حمل و 

نگهداری سلاح و مهمات و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 

34 هزاردلار)بیست ونه میلیارد ریال( را به »محمد-ن« 

تفهیم کرد و از وی خواست تا از خود دفاع کند. متهم نیز 

با پذیرش قتل عمدی گفت:قتل را قبول دارم،2 یا 3 بار 

شــلیک کردم! من گریم و کلاه گیس داشتم تا از طریق 

دوربین های مداربسته شناخته نشوم. وقتی مرحوم وارد 

پارکینگ شــد اول با هم جروبحث کردیم . برادر متولی 

موقوفه )ف-ن(مبلغ 2میلیارد ونهصد میلیون تومان را 

برای کشــتن مرحوم جعفرزاده به من داده بود. قرارشد 

بعد از قتل مرا به سرکار موقوفه بازگرداند. او مرحوم را یک 

مانع بزرگ می دانست و سد راه بود. »ف-ن«مرا تطمیع 

و تحریک کرد که دســت به جنایت بزنم ! من هم این کار 

را کردم! البتــه من این جنایت را حدود 2 یــا 3ماه بعد از 

دریافت پول ها انجام دادم. در این مــدت »ف-ن«مدام 

دنبال انجام این کار)قتل(بود تا »جعفر« را حذف کنیم. 

من هم از فاصله حدود4تا5 متری شلیک کردم!وی در 

پاسخ به سوال رئیس دادگاه درباره برگزاری جلسه ای در 

یکی از ادارات رسمی نیز گفت: در آن جلسه»ف-ن« مرا 

به عنوان نماینده خودش معرفی کرد و ما تلاش داشتیم 

تا تخلفات موقوفــه را گزارش بدهیم.متهــم این پرونده 

جنایی همچنیــن دریافــت پــول از »ف-ن«را پذیرفت و 

گفت: مبالغ مذکور که از فروش یکــی از املاک موقوفه 

حاصل شده بود، ابتدا به حساب صرافی واریز شد و بعد 

از صرافی دلار گرفتم که در خانه ام کشف شد و من همه 

اتهامات را قبول دارم!بنابرگزارش اختصاصی روزنامه 

خراسان،پس از آن که متهم ردیف اول همه اتهامات خود 

را پذیرفت ،»ف-ن«متهم دوم پرونده مقابل میز عدالت 

قرارگرفت و به سوالات قضات باتجربه دادگاه درباره اتهام 

معاونت در قتل و پرداخت وجه برای تطمیع عامل جنایت 

مسلحانه پاسخ داد. او گفت :من پولی برای قتل مرحوم 

»جعفرزاده« به »محمد-ن« ندادم. دو روز کارت بانکی من 

در دست ایشان بود که پول را از حسابم برداشت کرده و به 

دروغ مدعی شده که »ن«پول داده تا »جعفر«را بکشم!...

دراین هنگام مقام قضایی پرسید اما تا زمانی که شما در 

بانک حاضر نشوید، انتقال پول به حساب دیگری 
امکان ندارد؟متهم که انگار غافلگیر شده بود و انتظار 
چنین سوالی را نداشت در حالی که حیرت زده به قاضی 

می نگریست ،گفت:بله! من در بانک نشسته بودم ولی 

ایشان هیچ حرفی و سوالی نپرسیدند فقط قصدشان این 

بود که مرا متهم کنند! قبلا هم گفته ام»محمد-ن« قتل 

را برای سرکیسه کردن من انجام داده است.چون قبلا 

گفته بود من کســانی را دارم که »جعفرزاده« را از سمت 

وکالت موقوفه عزل کنند!شما برای انجام چه کاری به 

بانک رفته بودید؟متهم پاســخ داد:به بانک رفتم تاآن 
هایی  را که قرار بود»جعفرزاده« را عزل کنند پول بدهیم 

که قرارشد بیست میلیارد بدهیم!آیا شما طبق قولنامه 

، ملکی را در خرداد 403به فردی به نام ... فروخته 
اید؟من خریدار را نمی شناســم ولی می دانم این برگه 
)قولنامه(را سفید امضا از من گرفته اند و این به گفته آنان 

... برای بیعانه وجهی بوده که باید به گروه پرداخت می 

کرده ام!آیا مبلغ 3میلیارد تومان از حساب خریدار 

ملک موقوفه به حساب شما واریز شده است؟ بله! 
ولی عین مبلغ به عنوان بیعانه پرداخت شده است البته 

از حساب من برداشته اند و قرار شده بود که باقی مانده 

وجه را زمان انجام کار )برداشتن آقای جعفرزاده از سمت 

وکالت موقوفه(از من بگیرند!چرا شــما حاضر شدید 

برای برداشتن »جعفرزاده«پول پرداخت کنید چه 
مشکلی با شما داشت؟او با داشتن وکالت تام الاختیار 
هر کاری که دلش می خواســت انجام مــی داد و یکی از 

ثروتمندان این شهر شده بود و بعد هم برادرم که متولی 

موقوفه بود، مدام به من می گفت که او را عزل کنم! ولی 

من به او می گفتم شما وکالت تام الاختیار برای 30 سال 

به ایشــان داده اید من چگونــه او را عــزل کنم!پس چرا 

برادرت شما را از وکالت عزل کرد؟من از کارم معزول 
نشدم!اما طبق اسناد پرونده شما عزل شده اید؟من 

از برادرم وکالت داشــتم و فقط در یکی از آن ها احتمالا 

معزول شــده ام!به گــزارش روزنامه خراســان ،با اعلام 

ختم جلســه رســیدگی ،قضات دادگاه وارد شور شدند 

و رای این پرونده جنایی تکان دهنــده در مهلت قانونی 

صادر خواهد شد.

خودکشی مردی که همسرش را با چاقو سلاخی کرد !

 

 

در جلسه دادگاه فاش شد

پشت پرده قتل مسلحانه مدیر موقوفه عادل شاهی!

ســید خلیل ســجادپور- جوان 28 ســاله ای پس از آن 
که همســرش را بــا ضربات متعــدد چاقو در مشــهد 

به قتل رســاند، شــاهرگ دســت خود را نیــز به قصد 

خودکشــی برید!بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه 

خراسان، این حادثه هولناک شب گذشته در خیابان 

زینبیه مشهد در حالی فاش شد که نیروهای انتظامی 

در جریان مرگ وحشــتناک زن21ســاله ای داخل 

منزل مسکونی قرارگرفتند و ماجرا را به قاضی ویژه 

قتــل عمد اطــاع دادنــد. دقایقی بعد قاضــی دکتر 

صادق صفری به همراه گروهی از کارآگاهان پلیس 

آگاهی عــازم محل وقــوع جنایت شــد و بدین ترتیب 

جنایــت مذکــور از زوایــای گوناگــون مورد بررســی 

تخصصی قرارگرفت .تحقیقات مقدماتی و میدانی 

قاضی صفری بیانگر آن بود که زن جــوان با ضربات 

بی رحمانه و متعدد چاقو به قتل رسیده است؛ به گونه 

ای که تعداد ضربات در بررســی های اولیه مشخص 

نشد. ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که شوهر 28 ساله 

مقتول نیز پس از ارتکاب جنایت ، شاهرگ دست خود 

را به قصد خودکشی بریده است اما نیروهای امدادی 

اورژانس، وی را به بیمارســتان شــهید هاشمی نژاد 

مشهد منتقل کرده اند.گزارش اختصاصی روزنامه 

خراسان تا ساعت 22 شب گذشــته حاکی از آن بود 

که مرد جــوان در مرکز درمانی تحــت عمل جراحی 

قرار داشت و کادر پزشکی در تلاش بودند تا وی را از 

مرگ نجات دهند. در همین حال بررسی های قاضی 

شعبه  255 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای 

ریشــه یابی این جنایت وحشــتناک تا پاســی از شب 

ادامه یافت.

شب گذشته در مشهد رخ داد

عکس اختصاصی خراسان

متهم هنگام تشریح صحنه جنایت در شعبه ویژه قتل عمد مشهد


